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سیل؛ غلبه اقتصاد قهوه ای بر توسعه پایدار

سیل فروردین ۹۸ با خسارت های عظیم و گستردگی آن همیشه به یاد 
خواهد ماند. وقوع این ســیل با توجه به میزان بارندگی بالا و بازه زمانی 
کوتاه بارش، حتمی بود اما شــدت آن و حجم خسارت های ایجاد شده با 
میزان بارش تناســب چندانی نداشــت. در کنار مقدار بالای بارش، دلایل 
دیگــری از جمله تخریب جنگل ها و  پوشــش گیاهی، تجــاوز به حریم 
رودخانه ها، برخی پروژه های سدســازی، ضعف در عملیات آبخیزداری، 
توســعه و گسترش مناطق مســکونی، تفریحی، تجاری و صنعتی بدون 
توجه به ســابقه طبیعی مناطق وقوع سیل و پروژه های جاده ای و  ریلی 
نامناسب برای بروز این پدیده مطرح شده است که کارشناسان مختلف بر 
حسب نگاه خود سعی دارند بخشی از این عوامل را مهم تر یا کم اهمیت تر 
جلوه دهند. بــا این حال، می توان همه این عوامــل را در  نگاهی کلی تر 
تحت عنوان اســتفاده نادرست از سرزمین خلاصه کرد. تخریب جنگل ها 
و  ســایر انواع پوشش های گیاهی، جانمایی اشــتباه پروژه های توسعه و 
بی توجهی به سابقه و شــرایط طبیعی هر  منطقه در برنامه  ریزی، باعث 
شده اســت که در بسیاری از موارد خسارت های ایجاد شده نه بر اثر خود 
سیل، بلکه ناشی از حضور انسان و پدیده های انسان ساز در  مسیر طبیعی 
آن باشد. در فاجعه آق قلا در گلستان، دروازه قرآن شیراز، مناطق حاشیه 
رودخانــه خرم آباد یا غرق شــدن بخش هایی از ســیروان ایلام در مخزن 
ســد ســیمره، می توان ردپای نادیده گرفتن قوانین طبیعت و بی  توجهی 
به اصول محیط زیســتی در طرح های توسعه را به وضوح مشاهده کرد. 
توجه بیش از حد به اقتصاد و  در نظر نگرفتن رکن محیط زیست در توسعه، 
منجر به این مدل اســتفاده نادرست از ســرزمین و در نهایت شکل گیری 
توســعه ناپایدار مبتنی بر اقتصاد قهوه ای شــده اســت که نتیجه نهایی 
آن به مخاطر انداختن سلامت شــهروندان و تخریب طبیعت در مقیاس 
محلی و تهدید حیات روی کره زمین در مقیاس جهانی اســت. سیل اخیر 
به خوبی بیانگر چیرگی نگاه اقتصاد قهوه ای در توسعه است؛ تفکری که 
رشــد و  توسعه را به بهای تخریب طبیعت به ارمغان می آورد و خود نیز 
در نهایت قربانی این توســعه  مخرب خواهد شد.  اگرچه توسعه ناپایدار 
با نگاه صرفا اقتصادی با تخریب اکوسیســتم های طبیعی باعث بروز این 
فاجعه و خسارت شدید به مناطق انسان ساز و طبیعی شد، اما توسعه نیز 
در این حادثه قربانی نگاه یک سویه و طبیعت ستیز خود شده و در بسیاری 
از مناطــق، طبیعت با حمله به عناصر این مدل توســعه، آن را تخریب 
و به نوعــی می توان گفت طبیعت عرصه غصب شــده خود را از چنگال 
توســعه ناپایدار پس گرفت. اما راهکار کاهش چنین بلایایی در چرخش 
نگاه به ســوی اقتصاد ســبز و توجه به رکن محیط زیست در برنامه های 
توسعه است. اقتصاد ســبز به دنبال توسعه و رشدی است که همزمان 
با بهبــود رفاه و عدالت اجتماعی در  جامعه، خطرات محیط زیســتی را 
کاهش دهد. این نگاه و هدف مبتنی بر ســه رکــن  اقتصادی، اجتماعی 
و محیط زیســتی توســعه اســت. به بیان دیگر، نگاه صرفا اقتصادی به 
طبیعت و بهره کشــی از آن شــاید در کوتاه مدت منجر به رشد اقتصادی 
شــود، اما بدون شک در بلندمدت این اثرات پایدار نبوده و با تخریب های 
صورت گرفته رفاه و عدالت اجتماعی نیز دچار خســران خواهد شــد و با 
تخریب طبیعت در اثر بلایایی مانند سیل و فقر در جامعه تشدید می شود 
که این امر به نوبه خود فشــار به عرصه های طبیعی را تشدید کرده که بر 
اثر آن خســارت بلایای طبیعی نیز چشمگیرتر خواهد شد. سیل اخیر در 
کشور اولین رخداد این چنینی نبوده و به طور حتم آخرین آنها نیز نخواهد 
بود، اما می توان با درس گرفتن از آن، خسارت سیل های آتی را کاهش داد. 
بروز ســیل و  خسارت به زیرساخت های توسعه، تهدید جان و مال مردم 
باید زنگ هشــداری باشد که برنامه ریزان و  مدیران دیدگاه خود به رشد و  
توســعه را تغییر دهند. تغییر نگاه سلطه گر بر طبیعت و عبور از اقتصاد 
قهوه ای به اقتصاد ســبز راهکاری پایدار بــرای کاهش خطرات طبیعی 
اســت. حفظ طبیعت در طرح های توسعه، درک و در نظر گرفتن قواعد و 
اصول اکولوژیک، جلوگیری از تجاوز به عرصه های طبیعی اعم از جنگل، 
مرتــع و رودخانه ها و نگاه جامــع در طرح های مدیریت منابع طبیعی از 
مهم ترین مسائلی است که باید در برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. امید 
اســت که تجربه های حاصل از این ســیل که به قیمت گزاف جان و مال 

هم وطنان حاصل شده است، به دست فراموشی سپرده نشود.
*عضو هیئت علمي دانشگاه لرستان

 وام مسکن سیل زدگان بیمه است
یک مقام مســئول در بانک عامل بخش مســکن اعــلام کرد: در پی 
ویرانی های ســیلاب اخیــر، باقی اقســاط آن دســته از خانه هایی که با 
تســهیلات این بانک، خریداری یا ساخته شده اند، از طریق بیمه پرداخت 
می شود. به گزارش بانک عامل بخش مسکن، مسعود ایزدی با اشاره به 
ایــن اقدام عنوان کرد: با توجه به آنکه طبق ضوابط و مقررات واحدهای 
مسکونی استفاده کننده از تسهیلات و خدمات بانک مذکور که در جریان 
سیل اخیر آسیب دیده اند تحت پوشــش بیمه قرار دارند، تمامی شعب 
بانک موظف به اطلاع رســانی مناسب به مشــتریان خود برای پیگیری و 
اخذ خســارت ناشی از سیل، از طریق شرکت های بیمه کننده شده اند. وی 
ضمن ابراز همدردی با آســیب دیدگان ناشی از سیل اخیر در استان های 
کشور، افزود: مطابق بررسی های صورت گرفته مشخص شده که تعدادی 
از املاک آسیب دیده ناشی از سیل اخیر جزء آن دسته از ملک هایی هستند 
که به علت اســتفاده از تســهیلات یا ارائه خدمــات بانک عامل بخش 
مســکن، وفق ضوابط و مقررات مربوطه و بر اســاس انعقــاد قرارداد با 
شرکت بیمه گر طرف همکار، تحت پوشــش بیمه قرار داشته اند. ایزدی 
با بیان اینکه ازاین رو ضروری اســت تــا با توجه به پرداخت حق بیمه به 
شــرکت بیمه گر، تمهیدات لازم و اقدامات اساسی با به کارگیری اهتمام و 
کوشش کافی در این خصوص، ضمن توجه به تمامی ضوابط و مقررات 
و همچنین مفــاد آخرین دســتورالعمل های ذی ربط، پیگیــری و تأمین 
خسارت های وارده به این قبیل املاک بیمه شده در کوتاه ترین زمان ممکن 
صورت پذیرد، اظهار کرد: در همین راستا نظر به اینکه اطلاع رسانی دقیق، 
به موقع و کافی به افراد مشمول و فراهم کردن زمینه پرداخت خسارت به 
آســیب دیدگان در حداقل زمانی توسط شرکت بیمه گر، خدمتی است که 
می تواند از ســوی شعب و مدیریت ها مورد اقدام قرار گیرد، در قالب یک 
دستورالعمل ترتیبی اتخاذ شده تا در اسرع وقت مراتب به تمامی شعب 
و واحدهای تابعه منعکس شــود تا در چارچــوب ضوابط، ضمن انجام 
همکاری و اعمال هماهنگی با سایر دستگاه های دولتی مسئول در سطح 
استان ها، نسبت به اطلاع رسانی مناســب و کافی اقدام شود. وی افزود: 
تمامی شــعب این بانــک همکاری لازم برای اعمال هماهنگی با ســایر 
ادارات کل ذی ربط (از جمله حسابداری و...) و همچنین شرکت بیمه گر 
طرف قرارداد مبنی بر ارســال تیم کارشناسی متشکل از شرکت بیمه گر و 

ادارات کل مرکزی مربوط به مناطق آسیب دیده را انجام خواهند داد.

ادامه از صفحه 5

مدیریت مطلوب بحران
دلایل متنوعــي براي پیچیدگي ایــن فعالیت ها وجــود دارد. امکان 
همدســتي نیروهاي دولتي و متخلفان، ضرورت آمــوزش نیروهایي که 
بتوانند در موارد متعدد با قوه تشــخیص خود ابتکار عمل داشته باشند، 
مهارت اقنــاع افکار عمومي براي توجه به قوانین ســختگیرانه و... تنها 
بخشــي از دشــواري هاي حاکمیت در این بخش اســت. در سطح سوم 
آموزش شــهروندان براي مواجهه با شــرایط بحراني اســت. این بخش 
شــامل مواردي همچون آموزش کمک هاي اولیه، تدارک لوازم ضروري 
براي شــرایط بحران، آموزش مواجهه بــا بحران هاي مختلف همچون 
زلزله، ســیل، توفان و...، یادآوري تلفن هاي ضروري، پناهگاه هاي محلي، 
نحوه اســتفاده از پناهگاه هاي محلي و... اســت. بخش بزرگي از تلفات 
روزهاي اخیر مربوط به ناآگاهي آحاد مردم از این مســائل است، تصاویر 
متعــدد از مردم که بــراي فیلم برداري خود را در خطــر مي اندازند تنها 
کوچک ترین بروز این ناکامي اســت. تمام مواردي که در بالا مطرح شــد، 
فقط مربوط به حاکمیت نیســت. بخش بزرگــي از مواجهه با بحران بر 
دوش جامعه اســت و توانمندي جامعه نقش بسزایي در کنترل بحران 
دارد. ارائــه یک نمونه بــراي درک توانمندي جامعه و تشــکل هاي آن 
مي تواند اهمیت آن را به ما نشان دهد. عدم ساختار مناسب سازمان هاي 
غیردولتــي در پوشــش بحران هــا و شــفاف نبودن حسابرســي آنان در 
بحران هاي اخیر سبب شد قوه قضائیه از ورود منابع مالي به حساب هاي 
آنان جلوگیري کند. بدون شــک اقدام قوه قضائیه با توجه به عدم التزام 
شفاف ســازي حساب هاي مالي در ســازمان هاي غیردولتي درست بوده 
اســت. از طرف دیگر این ناتواني تشــکل هاي غیردولتي، به خصوص در 
زلزله کرمانشــاه باعث هدایت کمک هاي مردمي به سمت سلبریتي ها و 
اشخاص که مسلما برنامه عملیاتي براي هزینه این کمک ها ندارند، شد. 
از طرف دیگر ناتواني تشکل هاي غیردولتي و جامعه مدني باعث ناکامي 
آنها در مواجهه با اقدامات تشــدیدکننده بحران شــد. ازبین رفتن محیط 
زیســت در شمال کشور، ناتواني در جلوگیري از ساخت خیابان در مسیل 
و... تنها بخش کوچکي از ناتواني هاي ساختاري جامعه است. علاوه براین 
در بسیاري از کشورها اجتماعات محلي در مدیریت بحران نقشي اساسي 
دارند. این اجتماعات که اطلاعات دقیقي در نقاط خطر محله، ســاکنان 
محله و ... دارند، بســتر مناسبي برای وصل شــدن به گروه هاي امدادي 
هســتند. لوازم ضروري مانند چادر، غذا، لوازم بهداشتي و ... از طریق این 
گروه ها به دست ساکنان محله مي رسد و از شکل گیري صف هاي بزرگ یا 
اخلال در خدمات رساني جلوگیري مي شود؛ براي مثال در برخي محلات، 
تشــکل هاي محلي اطلاعات ضروري مانند تعداد نفرات هر خانه، محل 
خواب آنان و ... را دریافت مي کنند، ســالن هاي محلي در شــرایط بحران 
تبدیل به ســوله مدیریت بحران شده و خدمات به صورت متمرکز از این 
مراکز ارائه مي شود. علاوه براین سازمان هاي غیردولتي بخش بزرگي از بار 
آموزش به شهروندان را مي توانند به دوش بگیرند. پیچیده ترین اقدامات 
مدیریت بحران مربوط به مرحله حین بحران است. اگرچه بخش بزرگي 
از موفقیت این بخش مربوط به قبل از آن و تمرین ها و تدارکات پیشــیني 
است، اما مدیریت میداني در این زمان اهمیت حیاتي دارد. به نظر مي آید 
قسمتي از فعالیت هاي این بخش مربوط به «هسته سخت» است. اگرچه 
پروتکل ها به عوامل حاضر در صحنه اجازه مي دهند بر اساس رویه هاي 
ازپیش شناخته شده عملیات را پیش ببرند، اما با توجه به بافتار اختصاصي 
هر بحران امکان دارد مدیریت بحران را بیش از همیشه دشوار کند؛ براي 
مثال ارتفاع پســت شهر آق قلا (شش متر بیشتر از ســطح دریاي خزر)، 
فرایند خروج آب از مناطق را دشوار کرده است. این دشواري آنچنان قابل 
لمس بوده که رئیس جمهور در جلســه مدیریت بحران استان خوزستان 
به صورت مســتقیم به آن اشــاره کرده است. چنین شــرایطي ضرورت 
توانمندي دولت براي فعالیت هایی از جنس «هسته سخت» را ضروري 
مي کنــد. در این حوزه نیز توانمندي جامعه مدني تأثیرگذار اســت. نظام 
اطلاع رســاني قوي، وجود نهادهاي مدني تخصصي مواجهه با بحران، 
هدایت هدفمند کمک هاي مردمي در سازمان هاي غیردولتي، شهروندان 
آموزش دیده براي مواجهــه با بحران، نیروهــاي داوطلب آموزش دیده 
و... فرایند امدادرســاني در حین بحران را تسهیل خواهد کرد؛ براي مثال 
تجربه سازمان هاي غیردولتي خرد در مواجهه هاي اخیر خود منجر به آن 
شــد که بخش بزرگي از کمک هاي مردمي در زلزله کرمانشاه به پدهاي 
بهداشــتي اختصاص داده شود. بااین حال مهم ترین رکن جامعه توانمند 
در زمان بحران آن اســت که سازمان ها و تشکل هاي مدني آنچنان قوي 
و قابل اعتماد باشــند که آحاد مردم ضرورتي به حضور مســتقیم- مگر 
افراد آموزش دیده و به درخواست نهادهاي متولي- در مناطق بحران زده 
ندیده و کمک هاي خود را از طریق این تشکل ها به آسیب دیدگان برسانند.

گام سوم و نهایي در مدیریت بحران مجموعه اقدامات پس از حادثه 
و براي بازگرداندن شرایط زندگي آسیب دیدگان به حالت معمول است. 
ارائه خدمــات درماني و روان شــناختي (براي کاهش آلام جســمي و 
رواني آســیب دیدگان)، اعطاي کمک هاي بلاعوض و وام هاي بدون بهره 
براي بازســازي خســارت هاي واردآمده، تهیه گزارش عملکرد دولت در 
مواجهه با بحران و انتشــار عمومي آن و ... از عمده اقدامات این بخش 
است. خوشــبختانه این حوزه از فعالیت هاي حاکمیت در سطح آمادي 
(لجســتیک) بــوده و حداقل توانایــي ممکن براي اجــرا را مي خواهد. 
اگرچــه رصد زلزله زدگان ســرپل ذهاب به صورت عریاني نشــان دهنده 
ضعف هاي اساسي در این بخش است. مهم ترین وظیفه جامعه در این 
زمان مطالبه گري از دولت و سازماندهي و تقویت خود با وجود فشارها 
و مضایق موجود اســت. این مطالبه گري در دو ســطح خود را نشــان 
مي دهد؛ ابتدا مطالبه تحقیق و انتشــار نتایج عملکرد دولت در مواجهه 
با بحران اســت و بعد مطالبه تداوم کمک هاي اساسي به حادثه دیدگان 
تا بازگشــت به شــرایط عادي اســت. علاوه براین فراموش نکردن مردم 
حادثه دیده و تداوم کمک هاي مردمي به آنها باعث کاهش آلام خواهد 
بود. به عنوان مخلص کلام آنچنان که در بالا آورده شد، مدیریت بحران و 
جلوگیري از شکل گیري فاجعه در زمان بحران ارتباط مستقیم و قوي اي 
با توانمندي دولت و جامعه دارد. بحران به ســبب ماهیت خود؛ یعني 
غیرمترقبه بودن و در نتیجه غافلگیرکنندگي آن و همچنین ســهمگین و 
منحصربه فردبودن، ضــرورت توانمندي حاکمیت و جامعه را مضاعف 
مي کنــد. به عبارت دیگر اگر جامعــه و حاکمیت واقعا به دنبال کاهش 
خســارات و آلام ناشي از حوادث آینده هســتند، باید پا را فراتر از انتقاد 
گذاشته و با تعریف مسئله و واکاوي آن امکان شناختن ریشه هاي ناکامي 
در مواجهه با بحران را پیدا کنند و با تلاشي مضاعف در مسیر بهبود آنها 
گام بردارند. نکته اساســي در این مســیر آن است که توانمندي اجرائي 
حاکمیت و جامعه بســیار آهسته و کم شتاب است؛ بنابراین همت عالي 
و اتحاد ملي براي کشــوري که بیشتر حوادث طبیعي در جهان را تجربه 

مي کند، اهمیت حیاتي دارد.
پی نوشت :

حاکمیــت ظرفیت افزایــي  منبــع  از  بخــش  ایــن  مفاهیــم   [۱]
-BSC, Building State Capability- و رویکرد انطباق مداوم مسئله محور 
- PDIA, Problem Driven Iterative Adaptation – اقتبــاس شــده 
اســت. مرکز توانمندسازي حاکمیت و جامعه در حال تدوین محتواي این 

دوره آموزشي براي نهادهاي علاقه مند به استفاده از این رویکرد است.

یادداشت

خبر

رحیم ملک نیا*

مرضیه امیری: لایحه بودجه ۹۸ از زمان تقدیم به مجلس با انتقادات 
فراوانی از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه بود. نقد اساسی به 
لایحه هم این بود که دولت لایحه ای تنظیم کرده که هیچ ســنخیتی با 
شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی ندارد. این انتقادات البته در سطوح 
بالای حاکمیت هم مطرح شــد و تا دســتور اصلاح ساختاری بودجه 
هم کشیده شــد. در جریان بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان اعلام 
کردند که لایحه بودجه به شــکل اساســی باید تغییر کند، اما لایحه به 
دولت بازنگشــت و خود نمایندگان دســت به کار تغییر اعداد و ارقام 
بودجه شــدند. حذف واضافه بودجه در مجلس گرچه سنتی است که 
هر سال تکرار می شــود، اما در بودجه ۹۸ این امر شدت بیشتری پیدا 
کرد. محمدتقی فیاضی، کارشــناس بودجه، در گفت وگوی تفصیلی با 
«شرق» با مقایســه لایحه با قانون بودجه ۹۸ نشــان می دهد چگونه 
مجلس یک لایحه بودجه دیگر نوشته و این اقدام مغایر اصل ۵۲ قانون 
اساسی است. او معتقد است، لایحه بودجه ای که دولت تنظیم کرده 
بود، لایحه ای با بیش بــرآوردی و بدون انضباط مالی و ناکارآمد بود و 
تا به قانون تبدیل شود، به یک متن بدتر و غیرمنضبط تر تبدیل شد. او 
می گوید:  «نقش اصلی مجلس این است که بررسی کند منابع درآمدی 
و هزینه ای که دولت پیش بینی کرده واقعی اســت یا با بیش برآوردی 
همراه است، اما مجلس از نقش اصلی خود غافل و وارد مسائلی شده 
اســت که در راستای منافع ملی و عمومی نیست؛ به عنوان مثال همان 
اعتبــارات عمرانی را اگر در نظر بگیریم، هر نماینده حداقل دو تا ســه 
مورد به طرح های عمرانی اضافه کرده است؛ یعنی سلایق شخصی و 
محلی در اینجا اولویت داشــته، نه اصول کلی. بنابراین نقش مجلس 

بیشتر نقش نهاد بی انضباط کننده مالی بوده است».

 لایحه بودجه ۹۸ زماني که به مجلس تقدیم شــد، با انتقادات  �
فراواني از سوي کارشناسان و افکار عمومي همراه بود. لایحه بودجه 
۹۸ چه تفاوت اساسي با لوایح ســال هاي گذشته داشت  که موج 

انتقادات را به دنبال داشت؟
بودجه ســالانه در واقع یک برآورد مالي و تصویر مالي از قوانیني 
اســت که پیش تر به تصویب رسیده و در واقع خود بودجه به تنهایي 
یک قانون محسوب نمي شــود. بیشتر شبیه یک قرارداد میان دولت و 
مجلس است که براساس این قرارداد در یک سال مالي مأموریت ها و 
وظایف دولت طبق تأییدیه مجلس مشخص مي شود. به طور اصولي 
بودجه ســالانه جایي براي سیاســت گذاري مستقل نیست مگر اینکه 
قوانین پشــتیبان داشته باشد و براساس آن دولت سیاست گذاري خود 
را عینیت ببخشد. اگر به طور کلي بخواهیم ارزیابي کنیم، لایحه بودجه 
۹۸ هیچ تفاوت ســاختاري با بودجه هاي گذشــته نداشته و در ادامه 

همان سندهاي مالي سال هاي قبل است.
 یکي از مواردي که دولــت در برابر انتقادات مطرح کرده، تغییر  �

ردیف هاي بودجه براي تأمین منافع عمومي و توزیع عادلانه منابع 
اســت. آیا این دفاع در اعداد و ارقام بودجه عینیت یافته و دولت 
در روزهایي که مردم با گراني و تورم هاي فزاینده روبه رو هستند، در 
بودجه ۹۸ اراده اي بر اعمــال تغییراتي در جزئیات بودجه مطابق 
با وضعیت معیشــتي داشته اســت؟ اصلا نظام بودجه نویسي در 
ایران این انعطاف را دارد که کلیات تکرارشونده را با شرایط موجود 

همخوان کند؟
اصــولا ما بودجــه را به عنــوان یک ســند سیاســت گذاري مالي 
مي شناسیم و این را باید کنار سیاست گذاري در حوزه ارز، نفت، تجاري و 
حوزه پولي دید. اما متأسفانه بودجه در ایران به قدري صلب و غیرقابل 
انعطاف است که این خاصیت را از دست داده است. به تعبیر دیگر یک 
ســند تحمیلي است که تحت هر شرایطي باید شاکله اصلي آن حفظ 
شود، چراکه بودجه برحسب دستگاه است و چه در اعتبارات هزینه اي 
و چه در اعتبارات درآمدي جایي براي مانور ندارد. سیاســت مالي باید 
خاصیت ضدچرخه اي داشته باشد؛ یعني در شرایط رکود باید به سمت 
انبساط مالي حرکت و متناسب با شرایط اقتصادي بودجه را منبسط یا 

منقبض کند اما این خاصیت در بودجه ایران وجود ندارد.
 در اقتصــاد تحریمــي دولت با کاهــش درآمدهــاي نفتي و  �

محدودیت منابع مواجه است اما اگر بودجه را یک سند مالي توزیع 
منابع محدود درنظر بگیریم، این پرســش اساسي مطرح مي شود 
که چــرا در دوره اي که اقتصاد با کمبود منابــع مالي و پولي مواجه 
است، هزینه هاي غیرضرور را به نفع پوشش حمایتي از مزدبگیران 
و سیاســت هاي رفاهي حذف نکرده یا کاهش نداده تا از این محل 

بخشي از تأمین منابع انجام شود.
همان طور که گفتم ما با بودجه منعطفي مواجه نیســتیم، بودجه 
بایــد حداقل ۳۰درصــد امکان تغییر به ســمت افزایــش یا کاهش 
هزینه ها و درآمدها داشــته باشــد اما در نظام بودجه نویسي ایران این 
استاندارد رعایت نمي شــود. این ۳۰درصد قدرت مانور براي درآمدها 
و هزینه هاي موقتي اســت. امــا در ایران آن قــدر طرح هاي عمراني 
تعریف شــده که اصلا جایي براي تنفس نگذاشــته است. اینکه چرا 
هزینه هاي اضافي یا غیرضرور حذف نمي شــود، متضمن یک پرسش 
اساســي تر است. «دولت بر چه اساســي اعتبارات را توزیع مي کند؟». 
شــاید پاسخ ســاده این باشــد که اگر دولت برآمده از خواست و اراده 
مردم باشــد، ترجیحات میانگین مردم را مي توان در ترجیحات دولت 
دریافــت، یعني ترجیحات دولت در توزیع اعتبارات خواســت اکثریت 
مردم را پوشــش مي دهد. به نظر مي رســد واقعیت سیاسي ایران با 
این گزاره فاصلــه عمیقي دارد. اگر عموم مردم مخالف این هســتند 
که نهادهاي خاص اعتباراتي را دریافت کنند، آن هم در شــرایطي که 
کشور با بحران اقتصادي مواجه است، نشان مي دهد، دولت ترجیحات 
میانگین مردم را نمایندگي نمي کند. ضمن اینکه در نظام سیاسي ایران 
دولت و مجلس تنها قدرت هایي نیســتند کــه در حاکمیت نقش ایفا 
مي کنند، مثلا در آمریکا دولت بیشــترین نقش را دارد اما پارلمان هم 
نقــش تدوین بودجه را دارد. اما در ایران از ســویي دولت و همچنین 
مجلــس به معناي عامش بازگوکننــده و پیش برنده ترجیحات مردم 
نیستند و از سوي دیگر خود دولت و مجلس ترجیحات دیگر مؤلفه ها 
را هم تأمین مي کنند. کشورهاي اروپایي به مرور که توسعه پیدا کردند، 
به سمت تأمین رفاه بیشتر براي مردم حرکت کردند، کشورهاي جهان 
سوم به دلایل دیگر مانند بي ثباتي هاي سیاسي دولت ها سعي مي کنند 
سیاست هاي حمایتي داشــته باشند اما منابع به آنها اجازه نمي دهد، 
چراکه هزینه کرد منابع براي محل هاي دیگر دیده شده که آن هم براي 
ثبات بخشي سیاسي اســت؛ بنابراین در یک بستر کلي سیاست دولت 
باید به سمتي باشد که کمترین آسیب معیشتي ایجاد شود ولي وقتي 
که بخش زیادي از اعتبارات صرف امور دیگري مي شــود، عملا امکان 

پوشش حمایتي و رفاهي را از دست مي دهد.
 لایحه بودجه ۹۸ تــا زماني که امضا و مهر تأیید مجلس پاي آن  �

ثبت و به قانون تبدیل شود، چه تغییراتي کرد؟ آیا میزان تغییراتي 
که مجلس در بودجه ۹۸ اعمال کرد، از لحاظ وزني در مقایســه با 

بودجه  سال هاي گذشته سنگین تر شده است؟
جدول شــماره یک میزان انحراف برخي از ارقام بودجه پیشنهادي 
دولت و مصوب مجلس شــوراي اســلامي از ارقام عملکرد را در دو، 
ســه سال اخیر نشــان مي دهد. اطلاعات این جدول نشان مي دهد که 
تغییرات مجلس ارقام را نه تنهــا به واقعیت نزدیك نمي کند بلکه از 

آن به مراتب دورتر مي کند. به عنوان مثال در ســال ۱۳۹۴ مجلس در 
مجمــوع منابع و مصارف عمومي را به میــزان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال 
افزایــش داد امــا در عمل نه تنها این میزان منابع محقق نشــد بلکه 
میزان انحراف رقم عملکرد بودجــه از رقم مصوب پنج واحد درصد 
بیشتر هم شــده است. البته معناي مستقیم این انحراف این است که 
رقمي که دولت پیشنهاد داده بود، نزدیك به واقعیت نبود اما مجلس 
آن را بدتر هم کرد. در عمل چه اتفاقي مي افتد؟ دســتگاه ها که حتي 
بــا رقم دولت هم با بیش برآوردي در مصــارف مواجه بودند، با عدم 
تحقق بیشتري در مصارف روبه رو شده و نتیجه آن افزایش تعهدات و 

توقعات و در نتیجه بروز کسري پنهان و مزمن در بودجه است.
موضوع اینجاست که ساختار بودجه سالانه کشور به نحوي است 
که وقت عمده نمایندگان صرف بررسي تبصره ها و اعتبارات ردیف ها 
و دســتگاه ها مي شود. به جز تبصره ها که پیشنهاد و درج آنها از سوي 
دولت نیز با اصول بودجه ریزي و قانون اساســي مغایر است و باعث 
به هم خوردن نظام حقوقي کشــور مي شــود،  و بالطبع افزایش حجم 
و تعداد این تبصره ها در مجلس شــوراي اســلامي بر مشکلات فوق 
مي افزاید، نحوه ورود مجلــس به ارقام و در نهایت تغییر آنها چه در 
ســطح ارقام کلان و چه ارقام جزئي با وظایف ذاتي مجلس مبني بر 
رسیدگي و تصویب و در نهایت نظارت بر بودجه مغایر است. دخالت 
مجلس در ارقام دولت نه تنها به بهبود شــاکله بودجه دولت کمکي 
نمي کند بلکه به دلیل آنکه بودجه دولت از ابتدا با بیش برآوردي بسته 
شــده و در ضمن به دلیل مجوزهاي متعــددي که مجلس به دولت 
داده، در عمل و با ابزار تخصیــص بودجه دولت به آنچه دولت داده 
نزدیك تر است؛ یعني عملکرد بودجه به لایحه نزدیك تر است تا قانون 
مصوب مجلس. اما دخالت مجلس جــداي از آنکه تأثیري بر بهبود 
ساختار بودجه ندارد به دلیل شراکت مجلس در تهیه (با تغییر ارقام 
و اعداد و اضافه کردن تبصره ها) در طول اجراي بودجه دســت و زبان 
مجلس را نیز مي بندد و او را از وظیفه ذاتي خود که نظارت بر اجراي 
بودجه اســت، بازمي دارد. بنابراین پیشــنهاد مي شود مجلس شوراي 
اســلامي ضمن تعیین راهبردهاي اصلي براي بودجه کلیات بودجه 
را بر اســاس آن راهبردها بررســي کند. چنانچــه لایحه منطبق بر آن 
راهبردها بود، آن را تصویب کند بدون آنکه وارد جزئیات آن شــود. در 
صورتي که لایحه منطبق بر آن راهبردها نبود، کلیات بودجه را رد کرده 
و براي اصلاح به مجلس پس بفرستد. البته براي تعمیق دموکراسي 

بهتر اســت رد کلیات به صورت علني اعلام شــود، در غیر این صورت 
به شکل غیررسمي نیز مي توان رد کلیات را به دولت اعلام کرد و از او 

خواست لایحه را اصلاح و مجددا به مجلس تقدیم کند.
 چه حذف و اضافه هایي صورت گرفته است؟ �

برخــي از مهم ترین تغییرات تبصره هاي بودجه ۹۸ را که توســط 
مجلس انجام شده، بنده به اختصار عنوان مي کنم.

عرضه نفت در بورس انرژي، عرضه حامل هاي انرژي در بازارچه اي  �
مــرزي (به میزان ۸۴۰ میلیــارد تومان)، تجویز تحویــل نفت خام به 
اشــخاص حقیقي، حقوقي تعاوني و خصوصي بابت مطالبات آنها از 
دولت (تا ۴۰ هزار میلیارد تومان)، دوبرابرشــدن نرخ قیمت ســوخت 
تحویلي به پتروشــیمي ها و اختصاص منابع آن براي همسان ســازي 

حقوق بازنشستگان (هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان)
واگذاري باشگاه هاي ورزشي استقلال و پرسپولیس، �
تهیه بسته انضباطي براي شرکت هاي دولتي از جمله: �

-ایجاد زیرســاخت هاي لازم جهت بهره برداري از سامانه یکپارچه 
اطلاعات شــرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي به منظور 
ثبت و به روزرســاني اطلاعات خود و شــرکت ها و مؤسسات تابعه از 
جمله صورت هــاي مالي مصوب مجمع عمومــي، بودجه تفصیلي 
مصوب و اصلاحي، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاري به تفکیك 
هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایاي 

پرداختي به کارکنان) در سامانه مذکور
-تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست هاي مدیریتي کلیه مدیران 
عامل و اعضاي هیئت مدیره شــرکت هاي دولتي و وابسته به دولت و 
شــرکت ها و افرادي را که به نمایندگي صاحب سهم در شرکت ها به 

عنوان عضو هیئت مدیره معرفي مي شوند.
ماده ۸۴ ـ ناخالص حقوق و مزایاي دریافتي مدیران عامل و اعضاي 
هیئت مدیره شــرکت هاي دولتــي و غیردولتي که به نحــوي از انحا 
وابســته به نهادهاي عمومي غیردولتي است، باید حداکثر از ۱۰ برابر 

حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي کار بیشتر نباشد.
ضمنا پاداش پایان ســال اعضاي هیئت مدیره شــرکت هاي فوق 
صرفا به اشــخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بــوده و مدیران عامل 
و اعضــاي موظف هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایاي تعیین شــده 
فوق و اعضاي غیرموظف به جز حق جلســه ماهانه که حداکثر از دو 
برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار براي هر ماه بیشتر نیست، 

هیچ گونه مبلغي تحت هیچ عنواني دریافت نمي کنند.
-ثبت آمار نیروي انساني خود در سامانه کارکنان نظام اداري کشور
-تعییــن، ابلاغ و اعــلام حقوق و مزایاي مدیــران عامل و اعضاي 
هیئــت مدیره موظف و غیرموظف شــرکت هاي دولتي و وابســته به 

نهادهاي عمومي در سه سطح کوچك، متوسط و بزرگ
-ارائــه بودجه تفصیلي شــرکت هاي دولتي به مجلس شــوراي 
اسلامي در پیوست جداگانه به همراه لوایح بودجه کل کشور. (در سال 

۱۳۱۷ تعداد ۳۷۷ شرکت در پیوست ۳ لایحه)
برداشت از صندوق توسعه ملي (به صورت تسهیلات ارزي) �
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار براي کالاهاي اساسي به نرخ ترجیحي یا  �

نرخ نیمایي و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحي براي معیشت 
مردم و حمایت از تولید

افزایــش حقوق گروه هاي حقوق بگیــر از قبیل هیئت هاي علمي،  �
قضات، کارکنان کشوري و لشکري و بازنشستگان آنها به میزان ماهانه 
۴۰۰ هزار تومان. همچنین ضریب ریالي سالانه مشمولان تا ده  درصد 

(۱۰٪) افزایش مي یابد.
هدفمندي یارانه ها �

ســرجمع منابع و مصارف هدفمندي یارانه ها از ۲۴۲ هزار میلیارد 
تومــان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کاهــش یافت. (دریافتي حاصل از 
فروش برق به مشترکان به میزان ۱۸٫۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافت)
پرداخــت یارانه نقــدي از ۴۲۵ به ۴۱۱ هزار میلیــارد ریال کاهش 
یافت و منابــع آن به کاهش فقر مطلق خانوارها اختصاص یافت (از 
۷۰ به ۸۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت). جمعیت تحت پوشــش 
از ۷۷٫۸ میلیــون نفر به ۷۵٫۳ میلیون نفر کاهش یافت (۲٫۵ میلیون 

نفر کاهش)

اختصاص مبلــغ ۵۰ هزار میلیــارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از  �
محل منابع ســپرده هاي قرض الحسنه و عادي بانك ها با هماهنگي و 
معرفي بسیج ســازندگي براي پرداخت به تعداد صد هزار نفر جهت 
ایجاد نیروگاه خورشــیدي پنج کیلوواتي در روستاها و حاشیه شهرها و 

مناطق محروم
حذف تبصره بحث برانگیزه ۲۱ . در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهاد شده  �

بــود ســالانه ده (٪۱۰) درصد از دانش آموزان تحت پوشــش وزارت 
آمــوزش و پرورش را بــه صورت خرید خدمــات از بخش غیردولتي 
واجد شرایط و ذي صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد 

دانش آموزان مشمول فعلي) اداره کند.
۱- بــا توقف صدور مجوز ایجاد هرگونــه واحدهاي مراکز آموزش 
عالــي، واحدهاي کوچــک آموزش عالــي در اســتان ها را در یکي از 
دانشگاه هاي بزرگ استاني ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته هاي 
تحصیلي جدید در راســتاي تأمین نیازهاي ملي و منطقه اي در درون 

دانشگاه هاي موجود صورت خواهد گرفت.
۲- دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي را به وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري منتقل کند.
تعداد مراکز پژوهشي دســتگاه هاي اجرائي (اصلي و وابسته) در 
سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاري آنها به بخش غیردولتي، انحلال یا ادغام 

به یک واحد پژوهشي و تحقیقاتي تقلیل یابند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگي سازمان اداري و 
استخدامي کشور از سال ۱۳۹۸ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق 
و نواحي مستقر در مراکز استان ها را حداکثر به ٦۲ واحد اداري برساند 
و نسبت به شناسایي، حذف یا ادغام نهادها، سازمان ها و فعالیت هاي 

موازي اقدام کند.

۴- ســازمان اداري و استخدامي کشور موظف است فعالیت هایي 
که خارج از حوزه مأموریتي دستگاه هاي اجرائي است را شناسایي کند 
و اقدامات لازم براي انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلي را انجام 
دهــد و همچنین موضوع را براي عدم تخصیص اعتبار بودجه ســال 

جاري و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کند.
۵- ایجاد واحدهاي اداري جدید در شهرستان ها و بخش ها ممنوع 

است.
 در بخش تغییرات منابع عمومي چه تغییراتي را مجلس اعمال  �

کرده است؟
در قســمت واگذاري دارایي هاي ســرمایه اي دو ردیــف عمده با 
مجموع ۹۹ هزار میلیارد ریال اضافه شده است: ۱) ردیفي تحت عنوان 
«تحویل نفت خام به اشخاص حقیقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
بر اســاس قیمت بورس انرژي یا قیمت منطقــه اي» با مبلغ ۹۱ هزار 
میلیارد ریال بابت تسویه بدهي هاي دولت به اشخاص فوق. ۲) ردیف 
دیگري با عنوان «صادرات حامل هاي انرژي به قیمت کشور همجوار 

در مناطق و بازارچه هاي مرزي» با مبلغ هشت هزار میلیارد ریال.
در مورد ردیف اول هرچند تحقق آن با توجه به شرایط بین المللي 
و نبودن زیرساخت هاي داخلي لازم دور از انتظار است، اما در صورت 

تحقق نیز صرف مطالبات اشخاص از دولت خواهد شد.
صادرات نفت:

۳۶۵ روز �
سهم دولت ۶۵٫۵ درصد �
نرخ ارز = ۷۳۰۰ تومان به دست مي آید �

اما اگر صادرات یک میلیون بشکه باشد، یا باید قیمت نفت ۸۱ دلار 
باشــد یا نرخ ارز باید ۱۱ هزار تومان باشــد یا ترکیبي از این دو؛ مثلا اگر 
قیمت نفت ۶۵ دلار باشد نرخ ارز هم باید ۹ هزار تومان باشد. مشکل 

در اینجا محدودیت نقل و انتقال ارزي است.
اعتبارات متمرکز کمك به اشــخاص حقوقي غیردولتي (سازمان 
برنامه و وزارت ارشــاد) به مبلغ هزارو ۲۴۱ میلیارد ریال حذف شد؛ اما 
اعتبارات متمرکز کمك به اشــخاص حقوقي غیردولتي ذیل نهادهاي 
ریاســت جمهوري، شــوراي نگهبان، قوه قضائیه و مجلس شــوراي 
اســلامي (از ۱۰ به ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت) باقي ماند (۸۶۵ 
میلیارد ریال). این تغییرات به خوبي نشــان مي دهد اولویت مجلس 
امور دفاعي و نظامي بوده اســت. تنها معادل ریالــي اعتبارات ارزي 

تقویت بنیه دفاعي در جداول و ردیف ها درج شده است.
در مجموع، تعداد ۴۷۰ ردیف و دســتگاه در جدول ۷ دســتخوش 
تغییرات مجلس شــده اســت که نســبت به حــدود ۱۰۸۸ ردیف و 
دســتگاه، تغییــرات بیش از ۴۰درصدي را نشــان مي دهــد. چنانچه 
تغییرات مجلس در ردیف هاي مربوط به طرح هاي عمراني، متفرقه، 
اســتاني، اختصاصي و ســایر جداول مندرج در مــاده واحده را به آن 
اضافه کنیم، مشخص مي شود مجلس شوراي اسلامي بیش از نیمي 
از لایحه تقدیمــي دولت را دچار تغییر و اصلاح کرده اســت. این در 
حالي است که طبق اصل ۵۲ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي 
لایحه تقدیمي دولت را بررســي و تصویب مي کند. بنابراین این حجم 
از تغییــرات به نوبه خود تهیه نوعي لایحــه بودجه و برخلاف قانون 
اساسي است. اصل ۵۲ قانون اساسي مي گوید: دولت لایحه بودجه را 
تنظیم مي کند و مجلس بعد از بررســي و تأیید، آن را تصویب مي کند؛ 
اما هیچ قانون پایین دســتي ای نداریم که روشــن کنــد حدود و ثغور 
مداخله فرمي و محتوایي مجلس تا کجاســت. آنچه در عمل اتفاق 
افتاده، این اســت که شــوراي نگهبان در برخي موارد ایراداتي گرفته، 
ولي به طور کلي شــوراي نگهبان مقاومتــي در برابر تغییرات عمده 
مجلس نداشــته است. نقش اصلي مجلس این است که بررسي کند 
منابع درآمدي و هزینه اي که دولت پیش بیني کرده، واقعي است یا با 
بیش برآوردي همراه اســت؛ اما مجلس از نقش اصلي خود غافل و 
وارد مسائلي شده اســت که در راستاي منافع ملي و عمومي نیست. 
برای مثال، اگر همان اعتبــارات عمراني را در نظر بگیریم، هر نماینده 
حداقل دو تا ســه مورد به طرح هاي عمراني اضافه کرده است؛ یعني 
در اینجا سلایق شخصي و محلي اولویت داشته است نه اصول کلي. 
بنابراین نقش مجلس بیشتر نقش نهاد بی انضباطی مالي بوده است.

 یکي از نــکات مهم و البته هشــداردهنده در لایحه بودجه ۹۸  �
مجوزهاي برداشــت از صندوق توســعه ملي بود و این لایحه در 
مجلس تا به قانون برسد، مشــمول تغییراتي شد و خواست اولیه 
دولت بر برداشــت  از صندوق توســعه با کمک نمایندگان مجلس 
بسیار هم قوت گرفت و بر میزان آن افزوده شد. این برداشت ها هم 
عمدتا نه براي هزینه هاي سرمایه گذاري بلکه براي تأمین هزینه هاي 
جاري مانند تأمین بودجه دفاعي یا صداوســیما اســت. وضعیت 
موجودي صندوق توسعه ملي با این حجم از برداشت چه آینده اي 

خواهد داشت؟

متأسفانه موجودي صندوق توســعه ملي در ایران جزء اطلاعاتي 
اســت که ســند محرمانه محسوب مي شــود و هرگز میزان ذخایر آن 
منتشر نمي شود؛ اما مي توان برآورد کرد اکنون با صندوق توسعه ملي 
روبه رو هســتیم که حجم ذخایر آن کمتر از میزان تعهداتش اســت. 
با تمام بحث هایي که دربــاره تغییرات مجلس در بودجه ۹۸ کردیم، 
اگــر بخواهیــم آن را در تصویری کلي ببینیــم و جهت گیري مجلس 
را شناســایي کنیم، درمي یابیم جهت گیري اصلــي مجلس تقویت و 
افزایش بودجه دفاعي بوده است. همان طور که در جدول مربوطه هم 
نشــان داده ایم، طبق تغییراتي که مجلس در بودجه ۹۸ اعمال کرده، 
بودجه دســتگاه هاي نظامي در مجموع افزایش یافته است. صندوق 
توسعه ملي سرنوشتش شبیه حساب ذخیره ارزي شده که راه اندازي 

شد؛ اما هیچ ذخیره اي در آن باقي نماند.
 چه در دوران وفور درآمد نفتي و چه الان که با کاهش درآمدهاي 
نفتي مواجه هستیم، در عمل اتفاق خاصي نمي افتاد و همچنان اتکاي 

شدید به درآمد نفتي وجود داشته است.
 دولــت و بعــد مجلس چــه رویکــردي را در بودجــه برای  �

سیاست هاي رفاهي دنبال کردند؟
قانون اساسي ایران مبتني بر دولت رفاه است؛ اما در سال هاي اخیر 
سیاســت گذاري ها از متن قانون اساسي فاصله گرفته است. دولت ها 
بــه دلیل کمبود منابع به ســمت خصوصي ســازي و تجاري ســازي 
بخش هایي مانند مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش حرکت کرده اند. 
رشــد اقتصادي ایران بسیار نوســاني و پایین بوده است. میزان تولید 
ناخالص داخلي ما از در ۱۰ ســال تقریبــا از ۵۷۰ میلیارد دلار به ۳۵۰ 
میلیارد دلار رسیده است. این یعني متوسط درآمدها به شدت کاهش 
پیدا کرده و به طور مطلق افراد بیشتري به زیر خط فقر سقوط کرده اند. 
بنابراین از ســویي به شکلی ساختاري با رشــدهاي اقتصادي کاهنده 
مواجه بوده ایم و از ســوي دیگر تعداد افراد مشــمول پوشــش هاي 
حمایتي را افزایش داده ایم. برای مثال در همین یارانه اي که ســالانه 
حدود ۴۲ هزار میلیــارد تومان پرداخت مي کنیم، درحالي که عملکرد 
بودجــه عمراني به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم نمي رســد. بنابراین نه 
سیاســت توزیعي درســتي به کار گرفته ایم و نه دایره شمول سیاست 

رفاهي را به خوبی شناسایي کرده ایم.
 اگر با توجه به صحبت هاي خود شــما بپذیریــم که دولت با  �

کمبــود منابع و تنگناهــاي مالي براي تأمیــن هزینه هاي رفاهي 
در بخش هاي مسکن، بهداشــت و آموزش مواجه است، دو راه 
پیــش رو دارد؛ اینکه اعتبارات این بخش هــا را کاهش دهد و به 
سمت برون سپاري و خصوصي سازي حرکت کند و کالاهاي عمومي 
به کالاهاي خصوصي تبدیل شــوند یا اینکه براي تأمین منابع به 
ســمت افزایش درآمدهاي مالیاتي و تعریــف پایه هاي مالیاتي 
مانند دریافت مالیات از نهادها و مالیات بر ثروت، شــرکت هاي 
دولتي و ســرمایه و ثروت حرکت کند. واقعیت سیاست گذاري ها 
نشان مي دهد دولت مسیر اول را انتخاب کرده و با دولت رفاهي 
که قانون اساســي مي گوید، متفاوت اســت. انتخاب یکي از این 
دو مسیر نشــان دهنده اندیشه اقتصادي دولت است؛ اندیشه اي 
که دولت حسن روحاني نشــان داده در سیاست گذاري ها دنبال 
مي شود، میل به برون سپاري و خصوصي سازي و کسب درآمد از 

این محل است.
ما در ایران در دهه هاي اخیر با دولتي مواجه هســتیم که متکي 
بــه درآمدهاي نفتي اســت و نــه مالیــات. مالیات ســتاني هم کار 
آساني نیســت. افراد به راحتي مالیات نمي پردازند و سازوکار تنظیم 
مالیات ســتاني براي دولت ها بسیار دشوار اســت. ضمن اینکه بستر 
حقوقي مناسبي وجود ندارد و به دلیل اینکه دولت و مجلس قدرت 
فائقه و برتر نیستند که هر تصمیمي مي گیرند، عملیاتي شود. درباره 
موضوع مالیات برخی نهادها مصوب شــد که حداقل میزان مالیات 
خود را به صورت جمعي-خرجي درج کنند؛ اما حتي همین کار هم 
انجام نشد. دستگاه هایي هستند که گردش مالي بالایي دارند؛ اما هیچ 
مالیاتي براي آنها تعریف نشده اســت. دولت بخواهد سیاست هاي 
حمایتي اعمــال کند، نیاز به منابع دارد؛ ولي باز به ســمت افزایش 
درآمدهاي مالیاتي حرکت نمي کند. بخشــي از این موضوع به دلیل 
خصوصي سازي هایي است که انجام شــده و بخش هاي نظامي به 
این واسطه وارد اقتصاد شده اند که اساسا حاضر به پرداخت مالیات 
نیستند. دولت حســن روحاني در شش سال چه سیاست مشخصي 
را دنبال کرده اســت؟ به سیاست مشــخصي نمي رسیم مگر همان 
خصوصي ســازي ها. براي اینکه بخواهیم این دستگاه ها و نهادها را 
براي دریافت مالیات سامان دهیم، نیاز به یک اصلاح ساختاري دارد. 
یک دولتي باید بر ســرکار باشــد که اراده سیاسي بر اصلاح سیاسي 
این وضعیت داشته باشد. ما چنین اراده اي را نمي بینیم و در سنوات 
گذشــته و به ویژه اکنون دولت ها سعي کرده اند به هر نحوي امورات 

جاري و روزمره شان بگذرد.
 ســالي که گذشت، با تخلف هاي ارزي فراوان و گستره اي عمیق  �

همراه بود. براي امســال هم تصویب شــده که ۱۴ میلیارد دلار به 
تأمین ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي تخصیص یابد. این 
تصمیم دو سمت دارد؛ یک سوي آن کساني هستند که مي گویند ارز 
دولتي باید حذف شود؛ چراکه خود منشأ فساد و توزیع رانت است 
و در مقابل دعوت به آزادسازي قیمت ها مي کنند که خطر افزایش 
شدیدتر تورم را به دنبال دارد و عده اي هم معتقد هستند ارز دولتي 
براي مهار افزایش قیمت  کالاهاي اساســي باید تخصیص یابد؛ اما 
با کنترل و نظارت بر نظام توزیع جلوي گران فروشي ها گرفته شود. 
حالا، هم اعتبــار ۱۴ میلیارد دلاري براي تأمین ارز دولتي پیش بیني 
شــده و هم تغییري در تنظیم قیمت ها اتفاق نیفتاده است. به نظر 
مي رســد سیاســت کنترل ارزي و تورم وارد تنگنایي شده که خود 

دولت را هم با سردرگمي مواجه کرده است.
بایــد حتما بــه این نکته توجه کنیم که شــوک ناگهانــي ارزي به 
سیاســت اقتصــادي دولت بازمي گــردد که انضباط پولي نداشــته و 
تنخواه هاي اعتباري، تخلف هاي بانک هاي خصوصي و اضافه برداشت 
همگي باعث افزایش پایه پولي شده و در مرحله بعد به افزایش نرخ 
تورم منجر شــده و از ســمت دیگر شــرایط بي ثبات اقتصادي باعث 
خروج ســرمایه شده اســت. دولت باید مانند دیگر کشــورها تورم را 
کنترل کنــد. اگر این اتفاق بیفتد، با جهش هاي هر چند ســال یک بار 
ارز اقتصاد این همه دســتخوش تکانه نمي شــود. وقتــي پول ملي را 
مي خواهیم تضعیــف کنیم، به شــکل تصنعــي مي خواهیم میزان 
درآمد را افزایش دهیم. شــرایط اقتصاد تورمي است. یک راهش این 
اســت که نظام توزیع قدرتمندي داشــته باشیم که قیمت ها با همان 
قیمت ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومان به دســت مردم برســد. خب ســال 
گذشــته که انحراف شدیدي داشــت. زماني که دو یا سه نرخ داشته 
باشــیم، افراد زیادي به فســاد دامن مي زنند. زماني که در نقل و انتقال 
پولــي با مشــکل مواجه باشــیم، به صــورت جبــري نمي توانیم ارز 
چهار هزارو  ۲۰۰ توماني را تأمین کنیم. این بلوفي هســت که دولت در 
بودجه زده و بسیار بعید است که این اعتبار توانایي تأمین داشته باشد. 
به فرض فروش نفت یک ونیم میلیون بشکه که بسیار بعید است، اصلا 
چطور مي توان این پول را وارد کشــور کرد. مجبور مي شــویم هر نوع 

کالایي را از کشورهایي که ممکن است، وارد کنیم.

عنوان
تقویت بنیه دفاعی

طرح هاي آب (شرب، کشاورزي)
صداوسیما

مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه هاي برق
سایر
جمع

مبلغ (میلیون یورو)
1500
500
150
100
125

2,375

برداشت از صندوق توسعه ملی (با مجوز رهبري) 2,375 میلیون یورو براي مصارف زیر

عنوان
درآمدها

واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
واگذاري دارایی هاي مالی

منابع عمومی
درآمدهاي اختصاصی
منابع بودجه عمومی

منابع بودجه شرکت هاي دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها
جمع

اقلام دو بار منظورشده کسر می شود
منابع بودجه کل کشور

لایحه
2,086,755,000
1,480,382,001
510,000,000

4,077,137,001
709,126,827

4,786,263,828
12,747,545,475
17,533,809,303

501,477,033
17,032,332,270

قانون
 2,389,829,151
 1,585,232,001
 510,750,002

 4,485,811,154
 714,272,498

 5,200,083,652
 12,771,433,156
 17,971,516,808

 528,356,578
17,443,160,230

تغییرات (درصد)
14,5
7,1
0,1

10,0
0,7
8,6
0,2
2,5
5,4
2,4

تغییرات منابع بودجه سال 98 کل کشور (ارقام به میلیون ریال)
شرح

دستگاه هاي حاکمیتی غیردولتی شامل فرهنگستان ها، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، شوراي نگهبان و صداوسیما
دستگاه هاي نظامی و انتظامی

نهادهاي فرهنگی-مذهبی غیردولتی
دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی

امور حمایتی
بازنشستگان و معلمان

سایر

تغییرات هزینه اي

لایحه
31,718,873

314,363,193
19,498,000

263,459,162
376,356,078
20,000,000

قانون
33,439,425

541,801,092
26,166,604

276,221,678
395,326,078
60,000,000

تغییرات (درصد)
1,720,552

227,437,899
6,668,604

12,762,516
18,970,000
40,000,000
9,290,491

316,850,062

سهم از تغییرات هزینه اي
0,5

71,8
2,1
4,0
6,0

12,6
2,9

100,0

مهم ترین تغییرات در قسمت مصارف عمومی (ارقام به میلیون ریال) (به جز تبصره ها)

عنوان
هزینه

تملک دارایی هاي سرمایه اي
تملک دارایی هاي مالی

مصارف عمومی
درآمدهاي اختصاصی
مصارف بودجه عمومی

مصارف بودجه شرکت هاي دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها
جمع

اقلام دوبار منظور شده کسر می شود
مصارف بودجه کل کشور

لایحه
3,206,909,041
620,198,567
250,029,393

4,077,137,001
709,126,827

4,786,263,828
12,747,545,475
17,533,809,303

501,477,033
17,032,332,270

قانون
 3,523,759,103
 668,572,656
 293,479,395

 4,485,811,154
 714,272,498

 5,200,083,652
 12,771,433,156
 17,971,516,808

 528,356,578
17,443,160,230

تغییرات (درصد)
 9,9
 7,8

 17,4
 10,0
 0,7
 8,6
 0,2
 2,5
 5,4
2,4

شرحتغییرات مصارف بودجه کل کشور (ارقام به میلیون ریال)
مالیات معوق اشخاص حقوقی غیردولتی

حقوق ورودي خودرو
مالیات بر ارزش افزوده

یک درصد هزینه شرکت هاي دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده
جریمه زمان غیبت مشمولان

به روزرسانی پرونده هاي تعزیراتی معوق
عوارض موضوع آلایندگی معادن

درآمد حاصل از سوخت تحویلی به پتروشیمی ها
تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی بر اساس قیمت بورس انرژي یا قیمت منطقه اي (بابت تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص فوق)

فروش سهام و دارایی هاي مالی دولت
صادرات حامل هاي انرژي به قیمت کشور همجوار در مناطق و بازارچه هاي مرزي

لایحه
0
0

386,068
52,570

0
0

4000
0
0
0

قانون
40,000
56,000

482,585
75,200
10,000
20,000
20,000
20,000
96,950
10,000
8,400

تغییرات
40,000
56,000
96,517
22,630
10,000
20,000
16,000
20,000
96,950
10,000
8,400

مهم ترین تغییرات در قسمت منابع (ارقام به هزار میلیارد ریال)

یک کارشناس بودجه در گفت وگو با «شرق» حذف واضافه های لایحه بودجه در مجلس را بررسی کرد

تخلف قانونی مجلس در بودجه ۹۸
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